
آنگ لی زندگی بروس‏لی را 
سینمایی می‏کند

آنگ لی، کارگردان برنده سه‏جایزه اسکار ابراز امیدواری 
کرد که در فیلم بعدی‏اش سرانجام زندگی‏نامه بروس‏لی 
را با بازی پسرش در نقش اصلی به سینما بیاورد. ایسنا 
ضمن اعلام این خبر نوشت آنگ لی، فیلمساز تایوانی 
که سابقه ســاخت فیلم‏های موفقی چون »ببر خیزان، 
اژدهای پنهان«، »زندگی پی« و »کوهستان بروکبک« را 
برعهده داشته است، قرار است در پروژه بعدی سینمایی 
خود فیلم زندگی‏نامه بروس‏لی، بازیگر فیلم‏های رزمی 
را به ســینما بیاورد و میســون لی، فرزند این سینماگر، 
نیز برای بازی در فیلم‏های اکشن و رزمی انتخاب شده 
اســت. درحال‏حاضر اطلاعات زیادی در مورد این فیلم 
وجود ندارد، اما آنگ لی در بیانیه‏ای درباره فیلم گفت که 
احساس می‏کند داستان بروس‏لی را روایت می‏کند زیرا 
شباهت‏هایی بین داستان زندگی او و این ستاره سینما 
و هنرهای رزمی پیدا کرده است. بروس‏لی، کونگ‏فوکار 

افسانه‏ای در سال ۱۹۷۳ در ۳۳ سالگی درگذشت. 

فــرهنـگ
CULTURE

14
خبرسازان

رـه  پروین در مناظـ
اـن و زندگی زبـ

 درباره چند مشخصه منحصربه‏فرد شعر اعتصامی 
در سالگرد درگذشت او

 بیانیه سینماگران بریتانیایی
 علیه اسرائیل 

شــماری از ســتارگان ســینما به پویش »ســینما برای 
غزه«، برای تامین مالی کمک به مردم غزه پیوســتند. 
ایســنا ضمن اعلام این خبر نوشــت، این پویش که در 
بریتانیــا برای جمع‏آوری منابع مالی حمایت پزشــکی 
از فلسطینیان در منطقه غزه ایجاد شده است، شامل 
یک حراجــی آنلاین برای فروش آثار اهدایی از ســوی 
ستاره‏های ســینما و تلویزیون اســت. جاناتان گلیزر، 
فیلمســاز انگلیســی که امســال با فیلم »منطقه مورد 
علاقه« موفق به کسب اسکار بهترین فیلم بین‏المللی 
شد، به همراه چهره‏هایی چون تیلدا سوئینتون، برایان 
کاکس، جاش اوکانر و... ازجمله چهره‏هایی بودند که 
آثاری را برای فروش در این حراجی آنلاین اهدا کرده‏اند. 
جاناتان گلیزر در ســخنرانی خود پس از کســب جایزه 
اســکار ۲۰۲۴ در حمایت از مردم فلســطین صحبت 
کرد و جان باختن انسان‏های بی‏گناه در غزه را محکوم 
کرد. جمــع‏آوری کمک مالی توســط جولیا جکمن و 
هلن سیمونز، فیلمســازان بریتانیایی و روزنامه‏نگارانی 
شامل؛ هانا فلینت، لیلا لطیف و سوفی مونکس کافمن 

سازماندهی شده است.

 OpenAI  دفتر خود را 
در توکیو افتتاح می‏کند

OpenAI  برای گسترش قلمرو هوش مصنوعی، ظاهراً 
سومین دفتر بین‏المللی خود را در توکیو افتتاح می‏کند. 
دیجیاتو ضمن اعلام این خبر نوشت، بلومبرگ به نقل از 
یک منبع آگاه گزارش می‏دهد که OpenAI قصد دارد در 
ماه آوریل )فروردین یا اردیبهشت‏ماه( دفتری در توکیوی 
ژاپن افتتاح کند. OpenAI پس از افتتاح دفاتری در لندن 
و دوبلیــن، حالا برای گســترش قلمرو هوش مصنوعی 
خود، به ســمت آســیا مــی‏رود. انتخاب ژاپــن به‏عنوان 
اولین شعبه آسیایی، پس از دیدار سم آلتمن، مدیرعامل 
OpenAI با فومیو کیشیدا، نخســت‏وزیر ژاپن، در آوریل 
سال گذشته میلادی صورت می‏گیرد. استفاده از هوش 
مصنوعی در میان شــرکت‏های ژاپنی در حال گسترش 
است و شرکت‏هایی ازجمله سافت‏بانک و نیپون‏تلگراف، 
در حــال رقابت برای ایجاد نــوآوری در هوش مصنوعی 
هستند. رویکرد ژاپن به سیاست و مقررات مربوط به هوش 
مصنوعی بیشــتر بر تقویت نوآوری و البته جلب اعتماد 

عمومی و ملاحظات اخلاقی متمرکز است. 

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

رنگ ماده اولیه نقاشی، صوت ماده اولیه موسیقی، سنگ ماده 
اولیه مجسمه‏سازی و زبان ماده اولیه ادبیات است؛ اما زبان مثل 
سنگ، ماده‏ای خنثی نیست بلکه آفریده بشر است و در ارتباط 
انسان‏ها با هم ساخته می‏شود. از این منظر، ادبیات ـ به اعتبار 
ماده اولیه‏اش ـ پیوندی ناگسســتنی با مفهــوم اجتماع دارد؛ 
اجتماعی که متشــکل از زنان و مردان اســت. حال در نگاهی 
کلان و در نقشــه راه، وقتی ســخن از زبانِ زنانــه و زبانِ مردانه 
به میان می‏آید، می‏توانیم به نقاط متفاوتی در مســیر مطالعه، 
بررسی و تحلیل‏مان اشاره کنیم. مثلًا نقشِ بسزای »جنسیت« 
در حوزه جامعه‏شناسی  - خاصه جامعه‏شناسی زبان ـ یا توجه 

بیشــینه به این بحث در برخی از موج‏های جنبش زنانه‏نگری 
و همین‏طور طرح الگویی ســازمند برای این مســئله. محض 
نمونه، زبان‏شناسانی چون رابین لیکاف که تلاش کردند با ارائه 
طرح و متغیرهایی، تفاوت میان زبان زنانه و مردانه را زیر ذره‏بین 
قرار دهنــد. به بیانی دقیق‏تر و در ســطح واژگان، متغیرهایی 
نظیر: دشواژه‏ها، رنگ‏واژه‏ها، سوگندواژه‏ها و صفات عاطفی 
و در سطح جملات، متغیرهایی نظیر: دستورات و زبان آمرانه، 

تعدیل‏کننده‏ها و تصدیق‏کننده‏ها.
 بــا تکیه بر مطالعات و تحقیقاتِ مشــخص صورت‏گرفته 
می‏توان چنین مطرح کرد: دشــواژه‏ها بــه واژه‏هایی اطلاق 
می‏شود که در عرف جامعه، استفاده از آنها نشانه بی‏نزاکتی 
و بی‏ادبی اســت. حال بر پایه برخی پژوهش‏ها، زنان بیش از 
مردان بر رفتارهای زبانی خود حساس‏اند و در گزینش واژه‏ها 
دقت می‏کنند. لیکاف بر این باور اســت که زنان، متخصص 
استفاده از حُســن بیان‏اند. دومین متغیر، رنگ‏واژه‏هاست؛ 
توجه به رنگ‏هــا، حتی گل‏ها و طبیعــت، برآمده از نگاهی 

پژوهشگر ادبی و مدرّس 
دانشگاه

محمد شیخ‏الاسلامی

دختــر  اعتصامــی،  رخشــنده  کــه  روزگارانــی  در 
یوســف‏خان اعتصام‏الملک، توانست با شعر سرودن، 
ســرش را از میان آن همه شاعر نامی مرد شعر فارسی 
بلند کنــد و خود را اختر چــرخ ادب، پروین، بخواند، 
برخی هم‏چنــان بر این امر پای می‏فشــردند که الّّا و 

لابد، این اشــعار همچنــان زبانی مردانــه دارند و این 
سوال برایشــان مطرح بود که مگر اصلًا می‏شود یک 
زن این‏گونه اســتوار و خردگرا، شــعر بگوید و با مردان 
در این عرصه رقابت کند؟ بعدها نیز برخی بزرگان، به 
گواهی نشانه‏هایی از درون شعر پروین و عللی از بیرون 
شعر ـ زیست شخصی‏اش ـ ، در مدحی شبیه به ذم، او 
را »زنی مردانه در قلمرو شعر و عرفان« خطاب کردند. 
ایــن نگاه تــا جایی بر او ســایه افکنده بــود که حتی 
برگزیدن تخلص و بعد نام »پروین« برای او مجاز نبود؛ 
چراکه این نام بر زنان مرســوم نبود و او بر دفاع برآمده 

این نام نامی زنانه ‏است
 نگاهی به زبان شعر و زندگی پروین اعتصامی 
و تلاش‏های او در مضمون‏پردازی زنانه 

ادعای سرقت دیوان!
بازخوانی اتهامی به پروین اعتصامی در دوران اوج درخشش او

خبرنگار فرهنگ
سبا دادخواه

نــام پرویــن اعتصامی را تا حد بســیاری باید با نام ملک‏الشــعراء بهار 
گره‏‏خورده دانســت. چراکه بهار یکی از نخســتین کســانی بود که به 
حمایت از شــعر و اندیشــه پروین برآمد و تا همین امــروز غالباً بر جلد 
دیوانی که از پروین در دســت است و گاه‏به‏گاه با شکل و شمایلی تازه 
تجدیدچاپ می‏شود، عبارت »با مقدمه ملک‏الشعراء بهار« را می‏توان 
دید. چنان‏کــه می‏دانیم، میان بهار و ســیدضیاءالدین طباطبایی در 
جریان کودتا اختلافی افتاد و سبب شد که با وجود اصرار سیدضیاء بر 
همکاری با بهار، ملک‏الشعراء از این امر سر باز زند. زمان گذشت و این 
اختلاف برجای بود و کهنه شــد. چاپ نخست دیوان پروین با مقدمه 
ملک‏الشــعراء بهار در 1314، توســط چاپخانه مجلس شــورای ملی 
صورت گرفــت. در مهرماه 1322 در تهران شــب‏نامه‏ای تحت عنوان 
»بیانیه اتحادیه کشــاورزان و ترقی‏خواهان« منتشــر شــد که سراسر، 
حملــه به بهــار بود و معلوم بود هواداران ســیدضیاء آن را نوشــته‏اند. 
علت این حمله هم چاپ سلســله‏مقالات بهار در روزنامه »نوبهار« بود؛ 
مقالاتی کــه بعدها جلد اول کتــاب »تاریخ مختصر احزاب سیاســی 

ایران« را تشکیل دادند.
اما در ســطرهایی از آن بیانیه، کتابی که هشت‏سال پیش با مقدمه 
بهار منتشر شده بود نیز بهانه‏ای برای مرافعه بود و پیدا بود نویسندگان 
آن بیانیه، از همان ســال 1314 کینه پروین و بهار را در دل داشــته‏ و 
مترصــد فرصتی بوده‏اند که با یک تیر، دو نشــان بزننــد و به این‏دو با 
هم بتازند. در این بیاینه، اتهام بزرگی به پروین نســبت داده شده و آن 

این اســت که پروین، دیوان اشــعار بزرگترین شاعر متصوف ایران را به 
نــام خود چاپ کرده و بهار نیز این را متوجه نشــده و بر چنان کتابی، 
مقدمه‏ای ستایش‏آمیز نوشته است! در متن »بیانیه اتحادیه کشاورزان 

و ترقی‏خواهان« آمده:
»این‏گونــه قضایــای سیاســی، غیــر از موضوعــات ادبی اســت؛ 
غیر از دیباچه‏نگاری و تخیلات شــاعرانه اســت. اغراق فقط در شــعر 
مستحســن اســت، نــه قضایای سیاســی و ملــی. این بحــث غیر از 
 بحــث در اطراف دیــوان خانم پروین اعتصامی اســت کــه جنابعالی 
خود را استاد سبک‏شناســی معرفی می‏کنید و اشعار بزرگترین شاعر 
متصــوف ایران را به نــام خانم پروین تقریظ می‏نمایید. آیا این شــاعر 
را می‏شناســید؟ کســی که خود را استاد سبک‏شناســی می‏داند و از 
تشخیص اشعار... با اشعار یک دوشیزه محصله آمریکایی عاجز باشد، 
آیا سزاوار اســت در مراحلی دخالت نماید که حتی سمت استادی آن 

را هم ندارد؟«
پروین چندماه پیش از انتشــار این بیانیه، در فروردین‏ماه 1320 از 
دنیا رفته بود. بنابراین سال، سالی بود که ایران در سوگ بانوی شاعری 
جوان و نادره‏کار به‏سر می‏برد. از این رو، احساسات نویسندگان و ادبا 

در مورد این فراز از بیانیه مذکور به غلیان درآمد. 
چراغ اول را ســیدعلی‏اصغر فراســیون در روزنامه »ایران ما« روشن 
کــرد. نفر بعدی دکتر شــکیبی، مدیــر روزنامه »کیفر« بــود که بعد از 
فراســیون، در 1322/08/21 در روزنامــه »ایران مــا« مطلب دیگری 
با عنوان »پروین اعتصامی، بزرگترین شــاعر متصوف ایران« نوشــت. 
شکیبی در مطلب خود، برخی از بزرگان خاموش در واقعه پیش‏آمده را 
نیز سرزنش می‏کند و حتی خود ملک‏الشعراء بهار را نیز مورد نقد قرار 

می‏دهد که باید سکوت را کنار بگذارند و به میدان بیایند.
دو روز بعد از انتشــار این مطلب، ملک‏الشــعراء بهار که تا آن لحظه 
در واقعــه‏ی رخ‏داده، ســاکت بــوده، پا بــه عرصــه کارزار می‏گذارد. 

او در روزنامــه خــود، »نوبهار«، مطلبــی با عنوان »ســنخ فکر دلالان 
استعمار« را می‏نویســد و در آن اطلاعاتی از نویسنده بیانیه مذکور به 
دســت می‏دهد. مثلًا اینکه شــخصی که آن بیانیه را نوشته در یکی از 
مدارس ملی، معلم تاریخ است. بهار البته نام شخص موردنظر را فاش 
نمی‏کند، اما می‏گوید که شــنیده بعد از انتشــار دو یادداشــت بالا در 
روزنامه »ایران ما«، نویســنده بیانیه در محافلــی چنین گفته که تنها 
یکی از قطعات پروین مال شــاعر دیگری اســت. این یعنی آن شخص 
کــه عرصه را تنگ دیــده، ادعای خود را از به ســرقت بردن کل دیوان 

توسط پروین، به‏تنها یک شعر تقلیل داده است. 
بهار درباره ادعای ســرقت آن یک شعر که مدعی در محافل عنوان 

کرده بود، می‏نویسد:
»مرحوم اعتصام‏الملك، مربی پروین، قطعات زیبا و لطیفی از کتب 
خارجی )فرنگی و ترکی و تازی( گرد می‏آورد و به فارسی ترجمه کرده، 
پروین را در خردسالی به نظم آن قطعات تشویق می‏نمود. از آن جمله، 
در اوان کودکــی یکی از قطعه‏های انوری را کــه در کتب مذكور بدون 
اســم شاعر اصلی ترجمه کرده بودند به فرزند می‏دهد و آن كودك هم 
آن را می‏ســازد. اتفاقاً قافیه این قطعه با قطعه اصلی یکی بیرون آمده 
و فقــط وزن آن با وزن قطعه مزبور اختلاف پیدا می‏کند. این قطعه در 
»منتخبات آثار« آقای هشترودی و در »گلچین جهانبانی« طبع شده 
اســت.« منظور از قطعه‏ای که بهار از آن ســخن به میان آورده، شــعر 

مشهوری از پروین به نام »اشک یتیم« است.
بهــار همین را دلیلی بــرای بر خطا بودن نویســنده بیانیه می‏داند 
که او ابتدا دیوان پروین را از شــاعری قدیمی می‏‏دانست، سپس یکی 
از قطعــات او را »منتخبی پنداشــت«. او در ادامه می‏گوید: »حالا هم 
اگر از او بپرســید این قطعه کدام اســت، با اینکه ما فوقاً آن را تصریح 
کرده‏ایــم، باز هم قادر به جواب نخواهد بود! باور ندارید، پیش از آنکه 

دست‏وپایی کند و از اهل فن بپرسد، از او جویا شوید.«

روزنامه‏نگار
پیمان طالبی 

یادنامه 
شاعر


